
نگاه آخر

شهرکتاب بهشتی، یکی‏ از کتابفروشی‏های پرمخاطب و مرکزی تهران‏، به‏‏دلیل 
افزایش بهای اجاره ملک تعطیل شــد. این خبر تأسف‏باری بود که روز شنبه 
۲۵ فروردین‏ماه، توســط روابط‏عمومی  این شــهرکتاب برای رسانه‏ها ارسال 
شــد. خبری که نگاهی به پیشــینه آن در تاریخ ۱۶ بهمن‏ماه ۱۴۰۲، تأسف 
عمیق‏تری را برمی‏انگیزد؛ هنگامی که جمعی از ناشــران و کتابفروشــان در 
واکنش به تعطیلی شهرکتاب بهشتی که در مِلک فرهنگستان زبان و ادبیات 
فارسی قرار دارد، در نامه‏ای خواستار جلوگیری از تعطیلی این واحد فرهنگی 
شــدند. نامه‏ای که به‏ظاهر بی‏فایده بود و مســاعدت غلامعلی حدادعادل، 
رئیس فرهنگســتان زبان و ادبیات فارســی را به همراه نداشت و به تعطیلی 
همیشــگی شهرکتاب بهشتی انجامید؛ اتفاقی که روابط‏عمومی  شهرکتاب 
بهشتی درباره آن چنین توضیح داده اســت: »در گزارش سالانه شهرکتاب 
آمده است که در سال ۱۴۰۳، چهار شعبه جدید به فروشگاه‏های زنجیره‏ای 
شهرکتاب در اردبیل، تربت‏جام، کافه زیبا و یزد اضافه شده است، اما شیرینی 
راه‏اندازی چهار فروشــگاه خــوب و بزرگ جمعاً به مســاحت تقریبی ۱۷۰۰ 
مترمربع، با تعطیلی شهرکتاب بهشتی تهران و انتقال به محل دیگری، کام 
مدیران شــهرکتاب را تلخ کرده اســت. به‏ویژه آن‏که شهرکتاب بهشتی تهران 
مجموعه‏ای موفق، کامل و روزآمد با شبکه‏های اجتماعی فعال و خلاق برای 
ترویج کتابخوانی و نیز کافه‏‏کتابی آرام و دوست‏داشــتنی‏ بوده است.« در این 
متن علت تعطیلی شهرکتاب بهشتی، افزایش بهای اجاره ملک اعلام شده و 
از موجر هم بابت همراهی خود طی دوسال گذشته و عدم‏افزایش مبلغ اجاره 
متناسب با قیمت‏های روز منطقه، سپاسگزاری شده است. در پایان نیز ابراز 
امیدواری شده است هرچه زودتر شهرکتاب بهشتی در محل جدید به فعالیت 

خود ادامه دهد. 

عدم‏اطلاع از سازوکار تولید، اشاعه و مصرف فرهنگ  �
تقی آزادارمکی، جامعه‏شــناس و اســتاد دانشگاه 
تهــران، در پاسخ به این پرسش که تعطیلی یک مکان 
فرهنگی باســابقه مانند شهرکتاب بهشتی و کم‏شدن 
یکــی از مراکــز فرهنگی در ســطح جامعــه را ازمنظر 
جامعه‏شناسی چگونه می‏توان ارزیابی کرد؟ به »هم‏میهن« گفت: »تعطیلی 
این مکان فرهنگی، عملی ضدفرهنگ و مغایر با اهداف و برنامه‏هایی است 
که فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به‏عنوان موجر ملکی که در اختیار این 
مکان بوده، برای خود تعریف کرده است. این عمل مؤید این نکته است که 
ما درنمی‏یابیم زمانی که نهادی فرهنگی شــکل می‏گیرد، زمان می‏برد تا 
مخاطبــان خود را پیدا کند، افراد بــه آن علقه پیدا کنند، به‏عنوان پاتوقی 
فرهنگی بشناسندش و به آن رفت‏وآمد کنند. همان‏طور که به‏عنوان مثال 
پس از ســاخت یک‏مســجد در یک‏محل، به‏ زمانی طولانی نیاز اســت تا 
به‏عنوان محل رفت‏وآمد و مکانی مورد وثوق همگان شناخته شود. عدم‏توجه 
به این نکته نشان می‏دهد که ما از اصول اشاعه فرهنگ کاملًا بی‏اطلاعیم و 
متوجه نیستیم که یک‏مکان فرهنگی یک‏شبه مکان فرهنگی نمی‏شود و با 
منطقی و صرف سرمایه‏ها و زمانی به نقطه‏ای می‏رسد که قابل بهره‏برداری 
شــود. این اتفاق نشــان می‏دهد که ما اساساً متوجه نحوه تولید، انتقال و 
اشــاعه فرهنگ نیستیم. اشــاعه فرهنگ نیازمند مقتضیاتی اجتماعی، 
جغرافیایی، سیاســی، اقتصادی و... است و هنگامی که به‏واسطه مکانی 
فرهنگی اتفاق می‏افتد، منجر به شــکل‏دهی عادتی اجتماعی می‏شود و 
تعطیلی مکان فرهنگی نشان از عدم‏اطلاع نسبت به سازوکار تولید، اشاعه و 

مصرف فرهنگ است.« 

پاسخی از روابط‏عمومی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی  �
روابط‏عمومی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اما با اشاره به خطوط پایانی 
متن منتشرشــده از ســوی روابط‏عمومی شهرکتاب بهشــتی؛ با سپاسگزاری 
از موجر بابت همراهی خود طی دوســال گذشــته و عدم‏افزایــش مبلغ اجاره 
متناسب با قیمت‏های روز منطقه می‏گوید که فرهنگستان، نهادی دولتی است و 
هنگامی که می‏خواهد املاک تحت تملکش را اجاره دهد، ‏باید براساس ارزیابی 
کارشناسان رسمی دادگستری عمل کند هرچند در دوسال گذشته درخصوص 
ملکی که در اختیار شهرکتاب بهشتی قرار داشته، براساس ارزیابی‏های پیشین 
این کارشناســان و نــه ارزیابی‏های بــه‏روز آن‏ها عمل کرده اســت. این نهاد در 
ادامه توضیح خود می‏گوید، باتوجه به دســتگاه دولتی بودن فرهنگستان زبان 
و ادبیات فارسی و لزوم پاسخگویی آن به دستگاه‏های ناظر، اجاره‏دادن املاک 
تحت اختیار آن با قیمتی کمتر از قیمت واقعی برای دستگاه‏های ناظر، موجب 
ایجاد سوال می‏شود. روابط‏عمومی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در بخش 
پایانی توضیحات خود به سازوکار تامین بخشی از بودجه فرهنگستان از طریق 
اجاره‏دادن املاک تحت اختیارش اشاره می‏کند و می‏گوید، اجاره‏های دریافتی 
از مستقلاتی این‏چنینی، تامین‏کننده بخشی از درآمد اختصاصی فرهنگستان 

است و بیش‏ازاین امکان چشم‏پوشی از آن نبوده است. 

امیدی که همچنان وجود دارد  �
مهــدی فیــروزان، مؤســس و مدیرعامــل مؤسســه 
شهرکتاب با اشاره به همراهی فرهنگستان زبان و ادبیات 
فارســی در طول سه‏سال گذشته با شهرکتاب بهشتی به 
»هم‏میهن« گفت: »شهرکتاب در سال‏های اخیر همواره و 
با وجود موانعی‏که بر ســر راه اقتصاد فرهنگ وجود دارد، مسیر رو به رشدی را 
پیموده است و هم‏اکنون قریب به ۹۰ شعبه شهرکتاب در گوشه و کنار ایران فعال 
هســتند. با وجود همه تلاش‏ها، گاه نیز به اجبار فعالیت برخی فروشگاه‏های 
شهرکتاب متوقف می‏شود و تعطیلی فروشگاه شهرکتاب بهشتی، واقع در تقاطع 
خیابان بهشتی و خیابان احمد قصیر، ازجمله همین رویدادهای کم‏شمار در 

خانواده شهرکتاب است.« 
او ادامه داد: »علت این توقف نیز افزایش اجاره‏بهای ملک بوده است. مؤجر 
بعد از دوسال عدم‏افزایش، امسال اجاره‏بهایی متناسب با قیمت منطقه طلب 
کرد که تأمین آن امکان‏پذیر نبود. مؤسســه شــهرکتاب امیدوار است باتوجه به 
تدبیر و تجربه سرکارخانم نظری، مدیر این فروشگاه و مجموعه تلاش‏هایی که 
در مؤسســه صورت می‏گیرد، مجدداً شاهد فعالیت آن در محلی جدید باشد. 
همچنین باتوجه به یکپارچه بودن این قرارداد با قرارداد اجاره مرکز فرهنگی شهر 
کتاب، فعالیت‏های این ‏مرکز نیز موقتاً و تا انتقال به محلی جدید، متوقف شده 
است. مرکز فرهنگی شهرکتاب نیز از ارکان مهم مؤسسه شهر کتاب بوده است 
که با استقبال و همراهی همیشگی اهالی فرهنگ روبه‏رو بوده است. تلاش ما در 
مؤسسه شهرکتاب بر این است که چراغ مرکز فرهنگی به‏زودی مجدداً در محلی 
جدید روشن شود. مرکز فرهنگی شهرکتاب آغاز یک حرکت مهم در عرصه نقد 
کتاب و نشست‏های فلسفی و ادبیاتی بوده است و این مسیر حتماً ادامه خواهد 
یافت؛ در کنار آن‏که بسیاری از فروشگاه‏های شهرکتاب از جمله فروشگاه مرکزی 
این‏روزها به‏طور منظم میزبان نشســت‏های فرهنگی هستند و این موضوع به 
بخش جدانشدنی خانواده شهرکتاب تبدیل شده‏ است.«  او در پایان با تاکید بر 
این‏که مجموعه فروشگاه‏های شهرکتاب همواره برای ادامه فعالیت خود به مردم 
متکی بوده‏اند و فارغ از تعداد محدودی فروشگاه قدیمی که با حمایت شهرداری 
تهران در دهه ۷۰ توســعه یافتند، بیش از ۷۰ درصد فروشــگاه‏های شهرکتاب 
متعلق به فعالان فرهنگی بخش خصوصی هستند، ادامه داد: »ماموریت اصلی 
شهرکتاب، توســعه فضاهای فرهنگی با کمک مردم با حضور مردم و با سرمایه 
مردم اســت و تلاطم‏های اقتصادی طبیعتاً بر فعالیت فروشگاه‏های شهرکتاب 
اثرگذار است به‏همین‏دلیل همواره مؤسسه شهرکتاب به دنبال راهکارهای نوین 
برای توسعه کسب‏وکارهای فرهنگی، بدون اتکا به بودجه عمومی بوده و عملکرد 

۲۰ سال اخیر مؤسسه شهرکتاب، بیانگر این موضوع است.« 

‏در ادامه سلسله تعطیلی کتابفروشی‏ها
 کتابفروشی مهم دیگری در تهران تعطیل شد 
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کتابخانه

احوالات گوته و یادداشت‏های مفیستو 
ســعی  بــه  گوتــه  »شــرح‌حال  کتــاب 
مفیســتو«، نوشــته کریســتیان موزر، با 
ترجمــه ناصــر غیاثــی در ۱۵۰ صفحه 
و بــا قیمت ۱۵۰ هــزار تومان، توســط 
نشرنو منتشــر شده است. مفیستوفلس 
یا مخفف آن مفیســتو، اســم شیطان یا 
یکی از شــیطان‏ها و نیز نام شــخصیتی 
اســت.  آلمــان  ادبیــات  در  اهریمنــی 
مفیســتو اولین‌بار در افســانه فاوســت 
به‏عنوان نماینده شــیطان ظاهر شــد. 
طبق پیمانی که بستند، مفیستو متعهد 
شد تا زمانی در خدمت فاوست باشد که 
یــا او یک جمله خاص را بر زبان بیاورد یا 
مهلت مقرر به‌ســر برســد. از آن زمان به 
بعد نقش‏ها عوض می‏شد و فاوست ‏باید 
کمر به خدمت مفیســتو ببندد. از قرار معلوم، دکتر فاوســت به‌علت 
وقــوع انفجار هنگام انجام یک آزمایش شــیمیایی در هتلی کشــته 
شد. وقتی جسدش را که به‌طرز فجیعی از شکل افتاده بود، یافتند، 
نتیجــه گرفتند که چون با شــیطان پیمان بســته، او شــخصاً قبض 
روحش کرده است. »شــرح‌حال گوته به سعی مفیستو«، شرح‌حال 

گوته به نقل از یادداشت‏های روزانه مفیستو است. 

 شرح‌حال گوته 
به سعی مفیستو

نویسنده: کریستیان 
موزر

مترجم: ناصر غیاثی
انتشارات: نشرنو 

تاریخ

قتل آبراهام لینکلن
لینکلــن،  آبراهــام   1865 آوریــل   15
به  آمریکا،  رئیس‏جمهــور  شــانزدهمین 
دست یکی از طرفداران برده‏داری به‏نام 
جــان ویلکس بوث تــرور شــد و به قتل 
رسید. رئیس‏جمهور آمریکا در این زمان 
56 سال داشت.  لینکلن در سال ۱۸۴۷ 
به‏نمایندگی کنگره‏‏ آمریکا انتخاب شــد 
و صراحت لهجه و خطابه‏های سیاســی 
مهم، او را در سراســر آمریکا به شــهرت 

رســانید. او در این خطابه‏ها از موضعی بشردوستانه علیه تبعیض‏های 
نژادی سخن می‏گفت و هنگامی که در سال 1861 به ریاست‏جمهوری 
آمریــکا رســید، در نبــرد میــان ایالت‏هــای شــمال و جنــوب بر ســر 
برده‏فروشــی، روبه‏روی برده‏داران و نژادپرستان ایستاد و در یکم ژانویه 
1863، اعلامیه آزادی بردگان را صادر کرد. او همچنین علاوه بر طرح 
ایجاد راه‏آهن سراســری آمریکا، نزدیک ۲۴۰ میلیون هکتار زمین‏های 
خالصــه را نیز به کشــاورزان واگــذار کرد. این اقدامات لینکلن خشــم 
مخالفــان او را برانگیخته بود. او مدام به ترور تهدید می‏شــد، اما به این 
تهدیدها چندان اهمیتی نمی‏داد تا اینکه جان بوث در حین تماشــای 

تئاتر، با شلیک گلوله‏ای به سر رئیس‏جمهور، او را از پای درآورد.

 چهره

درگذشت هنرمند پیشکسوت موسیقی  
منوچهــر پناهی‏نژاد، تیرمــاه ۱۳۲۱ در تهــران به دنیا آمــد. او دارای 
مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و از سال 
۱۳۹۱ به عضویت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت درآمد. موسیقی در 
خانــواده پناهی‏نژاد، موروثی بود و او موســیقی را نزد پدرش آموخت و 
اولین سازش ویولن بود، سپس سراغ درام و سازهای کوبه‏ای رفت و در 
۹ ســالگی نوازنده حرفه‏ای شد و برای نمایش‏های گوناگون موسیقی 
اجرا کرد. منوچهر پناهی‏نژاد سال ۱۳۴۶ به وزارت فرهنگ و هنر رفت 
و با هنرمندانی چون عباس خوشــدل، عماد رام و... همکاری داشت. 
از فعالیت‏هــای پناهی‏نژاد می‏توان به اجرا با ارکســتر ســمفونیک به 

رهبری نــادر مشــایخی در ویــن، برلین، 
لبنان و یونیسف اشاره کرد. منوچهر 

پناهی‏نــژاد، هنرمند پیشکســوت 
موسیقی و یکی از اعضای مؤسسه 
هنرمندان پیشکسوت پس از ماه‏ها 
مبــارزه با بیماری ســرطان، بامداد 

در ۸۲  فروردین‏مــاه  روز ۲۵ 
سالگی درگذشت.

آقای هالو

پشت خط عابر پیاده می‏ایستم، عابر، با خیالی 
راحــت بی‏آنکــه نگاهی بــه من و ماشــین‏های 
ایستاده پشــت خط بیاندازد، سلانه‌سلانه به آن‌ 
ســو می‏رود. آرامش‏اش نشان از اعتمادی که به 
انجام وظیفه شــهروندی توســط رانندگان دارد، 
می‏آیــد. این آســودگی را در چهــره بقیه عابران 
هم دیــده‏ام. در موقعیت‏های دیگر هم دیده‏ام و 
اصلًا به آن دقت دارم. وقتی تازه مهاجرت کرده 
بودم به عادت سالیان‌سال زندگی در وطن، وقت 
عبور از عرض خیابان می‏ایســتادم تا ماشین‏ها 
عبور کنند، خلوت بشــود و بعد من بگذرم. هنوز 
هم ایــن اضطراب را دارم. ایــن تردید را در دیگر 
رفقــای مهاجرم هم دیده‏ام. اما ایــن تردید و آن 
اطمینان از کجا می‏آیند؟ ما دســت‏کم یک‌قرن‌ 
و نیم اســت که برای برقــراری قانون و اعمال آن 
کوشیده‏ایم. نویســنده کتاب مشروطه‏ی ایرانی 
چیزی قریب این مضمــون می‏گوید که برقراری 
نظام‏های مشروطه در کشــورهای اروپایی برای 
تحدیــد قوانیــن و قــدرت پادشــاهی بــود و در 
ایران بــرای تدویــن و اعمال قانــون. روزنامه‏ای 
که میرزاملکم‏خان در لندن منتشــر می‏کرد هم 
»قانــون« نام داشــت؛ روزنامه‏ای کــه در برپایی 

انقلاب مشروطه نقش مهمی داشت.
ایســتادن پشــت خط عابر پیاده از بدیهی‏ترین 
اعمــال منطبــق با قانــون و حقــوق متمدنانه و 
شــهروندی امروز اســت. شــاید همیــن نمونه، 
معیار خوبی برای ســنجش میزان تعهد و علاقه 
ما ایرانی‏ها بــه قانون‏مداری باشــد. واقعیت آن 
اســت که ما بدون استثنا، در برپایی آیین‏نامه‏ها 
و بخشنامه‏ها و رویه‏ها و اصول، ید طولایی داریم 
و خوب بلدیم که نظام‏نامه و قانون بنویســیم، اما 
به همان انــدازه‏ی مهارت‏مان در تدوین قوانین، 
در دور زدن آنهــا هــم اهتمامــی کامــل داریم. 
روراســت باشــیم، در نظر ما آدم مقید به قانون، 
هالو و ســاده جلوه می‏کند. اگر کسی مالیاتش 
را درست و حســابی پرداخت کند و درآمدهایش 
را شــفاف و بدون دروغ بــه اداره مالیات گزارش 
کند، اصلًا کســی حرف او را باور نمی‏کند!  مگر 
ممکن است؟… فشــار اجتماعی برای رد کردن 
و دور زدن قانون بســیار زیاد است. دستگاه‏های 
اجرایــی و ناظر، در بســیاری از مواقع قوانین را 
نادیده می‏گیرند یا محملــی برای ترک وظیفه یا 

تجاوز از حدود اعمال‌قدرت خود پیدا می‏کنند.
فشــار اجتماعی برای نادیده‌گرفتن قانون، یعنی 
همان لحظه‏ای که پشــت خط عابــر پیاده میدان 
ونک می‏ایســتم تا عابرپیاده که قانــون به او حق 
تقــدم داده اســت، بــا خیالــی آســوده از عرض 
خیابان بگذرد و راننده پشــتی دستش را روی بوق 
ماشــینش می‏گذارد و فحــش می‏دهد که حرکت 
کــن و راکب موتــور چندمتر قبل از اینکه برســد، 
فریــاد می‏زنــد که برو و نایســت و بعــد نگاه‏هایی 
ملالت‏بــار و گاهــی فریادهایی توأم با ناسزاســت 
که بر سرم آوار می‏شــوند. همین‏جاست که وقتی 
پشــت خط عابر می‏ایســتیم، عابر ایرانی، جرأت 
عبــور نــدارد، نمی‏داند کــه آیا راننــده همچنان 
منتظــر می‏مانــد تــا او با آرامــش عبور کنــد یا با 
تهدید تا چند سانتیمتری‏اش جلو می‏آید؟ این را 
بگذارید پیش‌تجاوز زشت موتورسیکلت‏سواران به 
پیاده‏روها و ترساندن مردم و صدمه‌زدن به کودکان 
و سالخوردگان. اگر جرأت اعتراض داشته باشید، 
راکب موتور قطعاً درسی به شما خواهد داد تا هرگز 

فراموش نکنید که آنها آزادند در هر جایی برانند.
عــرض مــن فقــط دربــاره قوانیــن راهنمایی و 
رانندگــی و آزار متخلفان و تجاوزشــان به حقوق 
شهروندان نیست، عرضم این است که وقتی این 
قوانین بدیهی و روشن رعایت نمی‏شوند، قوانین 
بزرگ‏تر هم رعایت نخواهند شد. نماینده مجلس 
بــا اطمینان، به گوش پلیس ســیلی می‏زند و در 
دور بعد هم صلاحیتش تایید می‏شود. اختلاس، 
زمین‏خــواری و ماننــد اینهــا هــم اگر از ســوی 
صاحبان صلاحیت انجام شود، قابل چشم‏پوشی 
خواهد بود و کســی به آن رسیدگی نخواهد کرد. 
حتــی معترضــان و گزارش‏کننــدگان، متهم به 
اخلال در نظم، قانون و امنیت خواهند شــد. آن 
آرامــش و آن عدم‌اطمینانــی کــه در ابتدا عرض 
کردم در رفتار شــهروندی بروز می‏کند. اطمینان 
از حمایــت قانــون، اطمینان از انجــام وظایف و 
تردید در همه اینهاســت. امنیت فقط پاسداری 
از ملــت در مقابــل تهدیدات دشــمنان خارجی 
 نیســت. برقــراری امنیــت یعنی تقید بــه قانون 

در همه ارکان. 
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